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«حدیث اخلاقى: احترام اسامى مقدّسه»

مقدمّه:

یکى از مسائل مربوط به نامه نگارى محو نامه هایى است که در آن نام خداست و ممکن است زیر دست و پا بیافتد. باب 99 وسائل در این مورد صحبت مى کند که با این نامه ها چه باید کرد. در گذشته این مسأله کمتر مبتلا به بود ولى امروزه روزنامه ها و

مجلاّت به خصوص در زمان حکومت اسلامى مملوّ از این نامهاست و اگر آرم جمهورى اسلامى را هم الله بدانیم، آن هم اضافه مى شود. تکلیف این اوراق چیست؟ در روایات برنامه هاى گسترده اى در این زمینه آمده که جامعیّت اسلام را نشان مى دهد و

روایت ذیل از این قبیل است:

 

م  حدیث:

عن أ  الحسن الأوّل (امام کاظم(علیه السلام)) قال: سألته عن القراطیس تجتمع هل تحرق بالنّار و فیها شىء من ذکر الله؟ قال: لا، تغسل بالماء أوّلا قبل.(1)

ترجمه حدیث:

راوى مى گوید از امام کاظم(علیه السلام) در مورد کاغذها و نامه هایى که جمع مى شود در حالى که در آن نام خداست، پرسیدم آیا مى توان آنها را سوزاند؟ حضرت فرمودند: ابتدا با آب شسته شود و بعد بسوزانید.

شرح حدیث:

تصوّر ما این است که این روایت براى زمان تقیّه بوده چون حضرت  ى فرماید نامه ها را نگهدارید با این که نامه هاى زیادى نبود کأنّ بنابر این بوده که آن نامه ها را نگه ندارند چون احت ل داشت به جهت ارتباط با امام مورد آزار و اذیّت قرار گیرند. در

روایت آخر این باب امام به راوى مى فرماید: من نامه هاى تو را مى سوزانم که از باب تقیّه بوده تا به دست دشمن نیافتد و شاید فرصت شس  هم نداشتند و یا اگر شسته مى شد سؤال مى شود که در نامه چه بوده که شسته اید و به زحمت

مى افتادند.

البتّه اسامى مقدّسه را با آب دهان پاک نکنید و زیر پا هم له نکنید بلکه با آب بشویید و یا آن را پاره و ریز ریز کنید که صدق نام جلاله نکند و راه دیگر انداخ  در نهر آب و یا دفن در بیابان است. 

علاوه بر این مى توان با ه ن قلم آن را سیاه کرد تا محو شود و از همه راحت تر این است که به کارخانه هاى کارتن سازى داده شود تا خمیر گردد و چیزى از آن باقى  اند.

در اینجا بحثى اساسى مطرح است که سؤال مى کنند آیا بهتر نیست مردم نام «الله» را ننویسند و سه نقطه به جاى آن بگذراند و آیات و روایات در روزنامه ها نوشته نشود؟ 

به نظر ما این کار درست نیست چون به مرور زمان سبب مى شود نام الله و ا ّه فراموش شود پس باید نوشته شود ولى مردم هم باید احترام آن را حفظ کنند و براى محو آن به یکى از طرق صحیح اقدام شود.

در زمان معصومین(علیهم السلام) سکّه هایى بود که بر روى آن «لا إله الاّ الله و محمّد رسول الله» نقش شده بود و اوّلین بار امام باقر(علیه السلام)دستور ضرب آن را صادر  ودند. سکّه وقتى به این نامه ها منقوش باشد نشانه عظمت مملکت و یادآور

دو اصل اسلامى است که به یاد خدا و پیامبر مى افتند. پس  ى توان یک امر اساسى را به این بهانه که مشکل پیش مى آید تعطیل کرد بنابراین نامهاى مقدّس باید بدون کنایه نوشته شود و فرهنگ اسلام همه جا باشد ولى باید احترام آنها حفظ شود و

مردم رعایت کنند.

از این روایت دو نتیجه گرفته مى شود: 

1ـ این روایات جامعیّت اسلام را نشان مى دهد که خلأ قانو  در اسلام نیست و براى امر ساده اى مثل محو اسامى مبارکه هفت روایت وارد شده است. این ه ن چیزى است که پیامبر در حجّة الوداع فرمود که: 

ما من شىء یقرّبکم إلى الله و یبعّدکم عن النار که حکم آن را براى ش  بیان کرده ام. 

این جامعیّت و عظمت اسلام است که همه چیز را پیش بینى کرده است. 

2ـ احترام به اسامى مقدّسه لازم است; هنگامى که به خدا و پیامبر و مقدّسات ای ن داریم هر چیزى که منتسب به آنها است محترم است و باید قداست مقدّسات را در  ام مراحل حفظ کرد چرا که اگر مقدّسات در مراحل پایین سست شود، کم کم به

مراحل بالاتر دست اندازى مى کنند و باعث شکس  قداست مقدّسات مى شوند.

* * *

در مورد نفقه عیال به عنوان یکى از شرایط استطاعت، بود که اگر نداشته باشد حجّش استطاعتى نخواهد شد. ادلّه پنج گانه مسأله بیان شد که یکى از ادلّه روایات بود و یک روایت بیان شد و دو روایت دیگر ه ن باب هم بر ما بحث در مسأله 38 

نحن فیه دلالت دارد.

* محمّد بن على بن الحسین فى الخصال (مرحوم صدوق در کتاب خصال) بإسناده عن الأعمش (ثقه و نامش سلی ن بن مهران است و روایات زیادى ندارد ولى سند صدوق در خصال به اعمش ضعیف است و نیاز به بررسى دارد. اعمش حدیث مفصّلى به

نام شرایع الدین دارد که تقطیع شده و قطعه اى از آن این روایت است) ... و حجّ البیت واجب على من استطاع إلیه سبیلا و هو الزاد و الراحلة مع صحّة البدن و أن یکون للإنسان ما یخلفه على عیاله و ما یرجع إلیه من حجّه.(2)

روایت با صراحت مى فرماید که نفقه عیال لازم است. 

* الفضل ابن الحسن الطبرسى فى مجمع البیان فى قوله تعالى «و لله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا» قال: المروىّ عن ا ّتنا(علیهم السلام)(مرسله است و این تعبیر نشان مى دهد که تنها از یک امام نبوده) أنهّ الزاد و الراحلة و نفقة من تلزمه

نفقته و الرجوع إلى کفایة ...(3)

احت ل دارد این روایت مرسله متّخذ از روایات قبل و روایا  که در رجوع به کفایت خواهد آمد و روایات زاد و راحله باشد.

بقى هنا أمور:

الأمر الأوّل:

آیا این حکم مربوط به واجب النفقه شرعى است و یا کسى را که عرفاً نفقه اش بر دوش اوست شامل مى شود؟ مثلا برادرى دارد که شهید شده و بچّه هایش را سرپرستى مى کند که واجب النفقه شرعى نیستند ولى عرفاً اداره زندگى آنها بر عهده اوست.

آیا اینها هم داخل در استطاعت است؟ 

مقتضاى ادلّه مختلف است، بعضى مى گوید داخل در استطاعت است و بعضى مى گوید نیست. 

دلیل اول اج ع بود که مقتضاى آن این است که شامل  ى شود، چون قدر متیقّن اج ع که دلیل لُبّى است و اطلاق ندارد این است که فقط شامل واجب النفقه شرعى مى شود، و در ادلّه لبّى اطلاق نیست و قدر متیقّن آن را اخذ مى کنیم.

دلیل دوّم استطاعت بود اگر استطاعت را شرعى بدانیم شامل واجب النفقه است و زائد بر آن را شامل نیست ولى اگر استطاعت را عرفى بدانیم عرفاً جزء استطاعت است و عرف  ى پذیرد که به فرزندان برادر نفقه ندهد و به حج برود.

دلیل سوّم این بود که نفقه واجب اهمّ است چون وقتى امر دائر بین حقّ الله و حقّ الناس شد، حقّ الناس (نفقه) مقدّم است که این دلیل غیر واجب النفقه را شامل  ى شود، چون فرزندان برادر لازم عرفى هستند نه شرعى.

دلیل چهارم قاعده لاحرج بود که شامل غیر واجب النفقه هم مى شود.

دلیل پنجم روایات بود که مقتضاى آنها واجب النفقه است، چون تعبیر عیال به واجب النفقه اطلاق مى شود و اگر شک هم کنیم، واجب النفقه مراد است. 

در فقه در ناحیه فروع باید به سراغ ادلّه رفت، چون ه ن گونه که در ما نحن فیه مشاهده مى شود، بعضى از ادلّه شمول دارد و بعضى ندارد.

حال وقتى نتیجه دو دلیل عام و نتیجه سه دلیل خاص است آیا با هم تعارض دارند؟ خیر تعارضى ندارند، چون مثبتین هستند و بین مثبتین منافا  نیست تا تعارض کنند. بنابراین واجب النفقه و لازم النفقه هر دو در استطاعت شرطند.
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1.وسائل، ج 8، ح 1، باب 99 از ابواب احکام العشرة.

2.ح 4، باب 9 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

3. ح 5، باب 9 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
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